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گفت وگو با کارن کیهانی، به بهانه اجرای آثار 
آهنگسازان ایرانی با آنسامبل آلمانی موزیک فابریک

الهام از عود ایرانی

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم

 عدالت نیاز به  
بستر فرهنگی دارد

صفحه 14 صفحه 15

پاپاراتزی، برای یک مشت دلار!
بیراهه  ای در ارائه  گزارش خبری

در این عصر جدید و در میانه این بیکران امواج 
سحرآمیز، بشر خود را در ناامنی کامل می یابد. 
هیچ انسانی از نگاه و نظر دیگران پنهان نیست. 
انسان در این فرایند پیچیده، موجودی سرگشته 
و حیران اســت که اســباب این آشــفتگی را خود 
مهیا کرده است. وی در این به اصطلاح دهکده 
جهانی و در این دنیای ارتباطات غوطه ور شــده 
و همــواره روح خــود را عریــان در پهنــه امــواج 
رســانه ای می بیند؛ رؤیایی هولناک، در خواب و 

بیداری، در نظرگاه دیگران.
بــا وجــود این علــوم ارتباطات و رســانه جزء 
لاینفک زمانه امروز اســت و بــدون آن زندگانی 
انســان خردمند دشــوار خواهد بود. روزنامه ها، 
نشریات ادواری و مجلات از پایان قرن هجدهم 
بــه بعــد در غــرب رواج یافتنــد کــه در آن زمان 
تعداد خوانندگان آنها نسبتاً اندک بود. لیکن در 
یک سده پس از آن اینگونه مطالب چاپی جزئی 
از تجربه هر روزه میلیون ها نفر شد و نگرش ها و 

عقاید آنها را تحت تأثیر قرار داد.
ایــن امــر موجــب شــد که هرســاله توســعه 
ارتباطــات گروهــی، دامنــه اجتماعــی شــدن را 
وســعت ببخشــد. بــا توجه بــه اینکه گســترش 
رســانه های همگانــی چاپــی پــس از چنــدی با 
اســتفاده از ارتباطــات الکترونیکــی نیــز همــراه 
شــد، تلویزیون قدرتمندانه ظهور کــرد و هر روز 
در زمان های معین، گروه های سنی مختلفی را 
تحت تأثیر برنامه های خود قرار داد. نتیجه آنکه 
امروزه ماهواره های مخابراتی، دنیای دیجیتال 
و مجازی با پدیدارشــدن نسل جدید تلفن های 
هوشــمند، ارتباطاتــی گســترده تر از پیــش را در 
سراســر جهان ایجاد کرده اســت که می توان آن 
را انقــلاب ارتباطات رســانه نامید. قــرار گرفتن 
 )Space X( بیش از 1000 ماهواره اســپیس اکِس
به منظور فراهم کردن پوشش جهانی اینترنت 
در مدار پایین کره زمیــن، دور افتاده ترین نقاط 
جهــان را زیــر پوشــش اینترنــت پر شــتاب قرار 
خواهد داد و در پی آن سرعتی غیر قابل وصف 
در انتشــار اخبــار و تصاویر دیجیتالــی را موجب 
خواهــد شــد. در همیــن راســتا انقــلاب هــوش 
مصنوعی نیز آغاز شــده است که بزودی جهان 
را دچار تحولی شــگرف خواهد کرد. به کار گیری 
روبات های ســرباز در سیستم نظامی و امنیتی، 
روبات هــای جراح در علم پزشــکی و همچنین 
در سیســتم حمل ونقل شــهری و هوایــی و... را 

می توان نام برد.
بــه طــور یقین بــا توجه بــه پدید آمــدن این 
فناوری پر شتاب متأخر، عکس در ارائه اطلاعات 
رســانه ای بیشــترین نقش را ایفــا می نماید. »از 
دهه 1۸۶0م به بعد، ژورنال های عکاسی گاهی 
اوقــات به مقوله هنر و عکاســی می پرداختند.« 
اهمیت دادن به عکس از ســده نوزدهم، باعث 
شــد که عکاســی به عنوان قدرتمندترین رسانه 
بصــری در عصــر حاضر پیشــتاز باشــد. عکس 

به عنوان سندی تصویری مطرح است، تردیدها 
را از شــنیده ها جدا می سازد و واقعیات را آشکار 
می کنــد. اســتفاده کاربــردی از عکــس به عنوان 
سند جرم برای اولین بار توسط پلیس فرانسه در 
ژوئن ســال 1۸۷1 میلادی، در جریان دستگیری 
خونبار اعضای کمون پاریس مورد استفاده قرار 

گرفت.
ë اثبات بی چون  و چرای یک اتفاق

وظیفه دوربین عکاسی ثبت واقعیت و ارائه 
سندی است جهت اثبات بی چون  و چرای یک 
اتفــاق، امــا می توانــد بــرای وارونه جلــوه دادن 
واقعیــت نیز بــه کار رود. در اینجا نقش عکاس 
و نــگاه غرض ورزانــه وی بــر واقعــه ای مســتند 
بســیار حائز اهمیت می شود. ســوزان سونتاگ 
می گویــد: »عکاســی واقع گراتریــن و در نتیجــه 
ساده ترین هنر بازنمایی کننده است. یک عکس 
فقــط نتیجه رویارویــی با یک موضــوع یا اتفاق 
نیست، عکس گرفتن در نفس خود یک رخداد 
اســت - رخدادی کــه حقوق بی چــون و چرایی 
برای دخالت کردن، تعرض کردن یا حتی اعتنا 

نکردن به آنچه در حال وقوع است، دارد.«
در اصــل حضور عکاســی در جهان معاصر 
باعــث تغییر در نــوع نگرش به ســاختار فکری 
جامعه و بررسی دیدگاه های مختلف اجتماعی 
شــده اســت. بر این  اســاس اســت کــه برخی از 
عکاسان اندیشــمند زمانه ما، عکس هایی را بر 
اســاس ارزیابی فکری خود از آنچه که بشر با آن 
روبــه رو اســت و زندگی و فرهنــگ آنها را تهدید 
می کند تهیه و بــه نمایش می گذارند. جذابیت 
و قــدرت عکــس به علــت نفــوذ انکارناپذیر آن 
در ذهن مخاطبان است. نگاه جست و جوگرانه 
عکاس به پیرامون خود همواره برای بینندگان 
و خواننــدگان روزنامه ها و مجــلات جذاب بوده 
و شــاید دیــدن یک عکــس در صفحــه اول یک 
روزنامه موجب تشــویق به خواندن آن روزنامه 
یــا مجله شــود. هرچند کــه در دنیــای دیجیتال 
و مجــازی، رســانه های گروهی به گونــه ای دیگر 
اظهــار وجــود می نماینــد اما همچنــان عکس 
و عکاســی نقطــه قــوت تمرکــز و تعقــل بر یک 

موضوع است.
یک عکاس اندیشــمند، دوربین عکاســی را 
به عنوان وسیله ای برای بیان اندیشه خود به کار 
می برد و در شکل های مختلف عکاسی از جمله 
فتوژورنالیســم، دوربیــن عکاســی همانند قلم 
برای یک روزنامه نگار اســت. اسماعیل عباسی 
در پیشــگفتار کتــاب فتوژورنالیســم می گویــد: 
»فتوژورنالیســم از دیــد من، بــه روزنامه نگاری 
گفته می شود که به جای قلم از دوربین استفاده 
می کنــد. درحالی کــه از عنــوان »عکاســی برای 
مطبوعات« چنین برداشت می شود که عکاس 
یا فتوژورنالیست عامل مکمل یا سرویس دهنده 
به مطبوعات اســت. او فردی اســت صاحبنظر 
کــه بــرای بیــان اندیشــه هایش به جــای قلم با 
دوربین می نویســد. شــاید اگر بخواهیم معنای 
تحت اللفظی بــرای فتوژورنالیســم پیــدا کنیم 

یــا  تصویــری  روزنامه نــگاری  را  آن  بتوانیــم 
روزنامه نگاری با عکس معنا کنیم.«

ë اولین مصورها
»اولین مجله مصور جهان، با عنوان »اخبار 
مصور لندن« اولین بار در1۴ مه 1۸۴۲م به چاپ 
رسید. مؤســس و بنیانگذار این مجله »هربرت 
اینگــرام«، یک کتابفــروش، خبرگــزار، صاحب 
چاپخانه و سیاســتمداری از شــهر بوستون بود. 
قیمت ابتدایی این نشــریه هفتگی، ۶ پنس بود 
کــه با 1۶ صفحه و ۳۲ تصویرحکاکی روی چوب 
در اندازه های متنوع و ۴۲ ســتون خبری منتشــر 
می شــد. اولین شــماره آن حــاوی تصاویــری از 
جنگ افعانستان و انفجار کشتی بخار در کانادا 
بود. با ایده اینگرام و پیشنهاد »ویزتلی« )حکاک 
روی چوب(، دو ماه قبل از انتشار اولین شماره از 
»اخبار مصورلندن« میلیون ها نسخه اطلاعیه 
تبلیغی مربوط به انتشار اولین شماره بین مردم 
منتشر شد که همین اقدام بسیار مورد استقبال 
قرار گرفت و زمینه چاپ و فروش اولین شماره 
را فراهــم کرد. »اخبــار مصور لندن«، با انتشــار 
اخبــار متنــوع در حوزه های موردعلاقــه مردم، 
همچون سیاست، اقتصاد، تئاتر، موسیقی، هنر، 
ورزش و.... روزبــه روز بــه موفقیت هــای بزرگــی 
دســت می یافت. اولین ویرایــش آن در ۲۶000 
نســخه منتشــر شــد و بعد از گذشــت چند ماه، 
تیــراژ مجله بــه بیش از ۶۵000 نســخه در هفته 
افزایــش یافت. پیشــرفت و توســعه روش های 
چاپ، گســترش سیســتم های ارتباطی، همراه 
با پیشــرفت تلگراف، راه آهن و... همگی باعث 
رشد قابل  توجه در عرصه مطبوعات و انتشارات 
بود به طوری که در ســال 1۸۵۵م »اخبار مصور 
لنــدن« با وجــود انتشــار 1۶۸ صفحه افــزون بر 
تعداد صفحات موجود، تیراژ خود را تا ۲00/000 

نسخه افزایش داد.«
 حــال بــا پیدایــش چنیــن مجلــه  مصــوری 
در جامعــه آن روز بریتانیــا، بی تردیــد تصاویــر 
نقشــی حیاتــی در جــذب خواننــدگان برعهده 
داشــته اســت. شــاید از آن زمــان بــه بعــد بــود 
قــوت  نقطــه  را  عکــس  روزنامه نــگاران،  کــه 
فعالیت های رسانه ای خود دانستند و عکاسان 
تصمیــم گرفتند فراتر از اســتودیوهای خود گام 
برداشــته و جامعه پیرامون خود را دستمایه ای 
برای عکاسی از جامعه و مردم قرار دهند. ورود 
عکــس به روزنامه ها و مجلات و اشــتیاق مردم 
برای دیدن عکس هایی با موضوعاتی متفاوت، 
زمانــه را دســتخوش تغییــرات عظیمــی کــرد. 
شــاید بتوان گفت که آغازی بــود برای پیدایش 
فتوژورنالیســم به عنــوان ژانــری تخصصــی در 
عرصه عکاسی برای رسانه. »مردم می خواستند 
رویدادهــای اخیــر را از دریچه دوربین عکاســی 
ببیننــد. بــه عقیده آنها عکاســی بخشــی از یک 
روش علمی نوین بود که به آن عینیتی را نسبت 
می داد که دیگر رســانه ها فاقدش بودند. جنگ 
کریمه )1۸۵۶-1۸۵۳( نخستین نزاع بزرگی بود 
که گزارشگران روزنامه ها، هنرمندان و عکاسان 

پوشش اش دادند.«
از آن پس به بعد با توجه  به رشــد چشمگیر 
فتوژورنالیســم در جهان، در دهه 1۹۵0میلادی 
گروهی از عکاســان مطبوعاتی شــروع به هدف 
قراردادن ستارگان مشهور سینما در خیابان های 
شهر رم در ایتالیا کردند تا عکس هایی ناگهانی 
و در لحظاتــی خاص و غیرمعمول از آنها تهیه 
کنند. عکاســانی مانند تازیو سکیارولی، مارچلو 
جپتــی، الیو ســوری، لینو نانــی و اتزیــو ویتال به 
طــور فزاینده ای تلاش می کردند تا عکس هایی 
غیررســمی و ناگهانــی از ســتاره هایی ماننــد آوا 
گاردنر، میکل آنژ آنتونیونی و ســوفیا لورن ثبت 
کننــد. آنهــا معتقد بودنــد که این نوع عکاســی 
برای مردم جذاب اســت زیــرا لحظاتی پنهانی 
و آشــکارکننده از زندگــی ســتاره های ســینما را 
بــه نمایــش می گــذارد کــه در حالــت معمول 
دیده نمی شــوند. با گذشــت زمان، این تصاویر 
محرمانــه و رســواکننده بــود کــه صفحــات اول 
برخی از روزنامه ها را به خود اختصاص می داد 
و تیــراژ میلیونی آنها ســرگرمی جامعــه بزرگ 
غرب را موجب شــده بود. گفته می شــود اولین 
عکس جنجالی در ســال 1۹۵۸میلادی از ملک 
فاروق پادشاه مصر همراه با دو زن که هیچ کدام 
همســر او نبودنــد در شــهر رم توســط عــکاس 
ایتالیایی تازیو ســکیارولی گرفته شد که موجب 

درگیری محافظان با عکاس گردید.
ë فیلمی درباره پاپاراتزی ها

مشــهور  کارگــردان  ســال1۹۶0میلادی  در   
ایتالیایی به نام فدریکو فلینی فیلم سینمایی ای 
را تحــت عنــوان »زندگــی شــیرین« براســاس 
فرهنــگ آن زمان شــهر رم ســاخت. این فیلم 
داســتان عکاســی مهاجم بود که افراد مشــهور 
کــه  هرکجــا  را  ســینما  ســتاره های  بخصــوص 
می رفتند تعقیب می کرد تا عکس هایی پنهانی 
از لحظات خصوصی آنها بگیرد. کارگردان، نام 
این شخصیت فیلم را »پاپاراتزی« گذاشته بود 
که بر اســاس شخصیت عکاسی واقعی، به نام 
تازیو ســکیارولی )1۹۹۸- 1۹۲5( بازســازی شده 
بــود. ایــن واژه در زبان ایتالیایی به پشــه ســمج 
و مزاحــم گفتــه می شــود. البته چندیــن نظریه 
دیگــر در مــورد نحــوه انتخاب نــام پاپاراتــزو در 
فیلم فدریکو فلینی وجــود دارد. نظریه دیگری 
می گویــد که این کلمه از نام فردی گرفته شــده 
است که هتلی را در کاتانزارو ایتالیا اداره می کرد. 
 Paparazzo( نام این شخص کوریولانو پاپاراتزو
Coriolano( بود. این نام توســط یک نویســنده 
انگلیســی بــه نــام جورج گیســینگ که در ســال 
1۹01 میــلادی طــی ســفری بــه جنــوب ایتالیــا، 
سفرنامه ای تحت عنوان »کنار دریای یونان« را 
به رشته تحریر درآورده بود، عنوان گردید. گفته 
می شود فیلمنامه نویس فیلم »زندگی شیرین« 
اینــو فــلا ایانــو در ســال 1۹۵۸میــلادی ترجمــه 
ایتالیایی کتاب گیسینگ را خوانده و نام پاپاراتزو 
را از آن برداشــت کرده است. از آن زمان به بعد 
این عکاســان را پاپاراتزو )که جمع آن پاپاراتزی 

علیرضا کریمی صارمی
عکاس - مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
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است( نامیدند. در طول این سال ها پرونده های 
متعــددی از ســوی عکاســان پاپاراتــزو مطــرح 
شده است که ادعا می کنند توسط افراد مشهور 
مجروح شــده اند و برخی از افراد مشهوری که از 
عکاســان به خاطر نزدیک شــدن بیش از حد یا 
تجاوز به حریم خصوصی شان شکایت کرده اند.

ë تبارشناسی جنجال
امــا واقعــاً این همه جنجال برای چیســت؟ 
جواب آن بســیار ســاده اســت. برای یک  مشت 
بــه  مشــهور،  روزنامه هــای  و  مجــلات  دلار. 
نمایندگی هــای خــود مأموریــت می دهنــد تــا 
تصاویری خاص از افرادی مشهور تهیه کنند. به 
 )people( طور مثال اگر سردبیران نشریه مردم
می خواســتند عکســی از دنیس ریچاردز با یک 
از بیمارســتان خــارج  کــه  نــوزاد در آغوشــش 
می شــود داشــته باشــند، روزانــه چند صــد دلار 
به عکاســان پاپاراتزی پیشنهاد می دادند. گفته 
می شود عکس هایی از بِردپیت و آنجلینا جولی 
در ســاحل، ۵00/000 دلار قیمت داشــته است. 
البته ارزش یک عکس مخفیانه به داســتان آن 

بســتگی دارد، هر چه محرمانه تر باشــد، گرانتر 
است.

برخــی پاپاراتزی هــا عکس هــای خــود را که 
شــدیداً تابع زمان اســت به آژانس های عکسی 
کــه در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد، تحویــل 
می دهند تا با قیمت بسیار گرانی فروخته شود. 
مشهورترین آژانس های عکس در لس آنجلس 
X1۷ و SplashNews هســتند که سعی می کنند 
بفروشــند.  را  عکــس  ســاعت  از ۲۴  کمتــر  در 
تصاویر را بُرش می دهند، زیرنویس ها را اضافه 
می کنند و به صورت دیجیتال به نشریات سراسر 
جهان ارســال می کنند. سهم عکاس به صورت 
معمولــی ۶0 درصد و ســهم آژانــس ۴0 درصد 
از فــروش خواهد بود. آنچه مهم اســت این که 
بدانیــم  همــه پاپاراتزی هــا عکاس هســتند اما 
همه عکاســان پاپاراتزی نیســتند. به طور مثال 
ایســتادن در پیــاده رو برای گرفتن عکس از یک 
چهره مشهور، عکاس را تبدیل به یک پاپاراتزی 
نمی کند، مانند زمانی که منتظر عکس گرفتن 

از یک سیاســتمدار یا جنایتکار باشید. عکاسان 
روزنامه نــگار اغلــب جــان خــود را در جنگ ها، 
بلایای طبیعی یا خیزش های سیاسی به خطر 
می اندازند و ممکن اســت که کشــته شوند ولی 

کسی آنها را پاپاراتزی نمی نامد.
تفــاوت میــان عکاســان پاپاراتزو کــه از افراد 
مشهور عکس می گیرند و فتوژورنالیست ها که 
بــا خبر ســر و کار دارند در این اســت که هر چند 
ابزار کار هر دو گروه یکی است اما هدفشان کاملًا 
متفــاوت اســت. فتوژورنالیســت ها می خواهند 
بــه مــردم آگاهــی بدهنــد امــا پاپاراتــزو عکس 
می گیرد که دیگران را سرگرم کند یا به کنجکاوی 
دیگران در مورد مسائل خصوصی افراد مشهور 
مثــل بازیگران ســینما، بــا دریافــت پولی کلان 
پاسخ گوید. متأســفانه مردم فرق میان این دو 
گــروه را نمی شناســند. این موضوع را می شــود 
در ماجــرای مــرگ شــاهزاده دیانا متوجه شــد. 
راننده شــاهزاده دیانا برای گریز از دســت هفت 
عکاس ]پاپاراتزی[ با ســرعت رانندگی می کرد 
کــه ســرانجام بــه تصــادف اتومبیــل و مــرگ 

شــاهزاده منجر شــد. مردم از دســت عکاســان 
پاپاراتزی خشــمگین شــدند. پس از این حادثه 
حتی عکاســانی که با چنین مســائلی ســر و کار 
نداشــتند، هنگام انجــام مأموریت هــای عادی 
بــا تحقیر و توهیــن دیگــران روبه رو می شــدند. 
جــان کاپــلان دربــاره فتوژورنالیســم اخلاق گرا 
می گویــد: »فتوژورنالیســت های بــا تجربــه در 
همان ابتدای کار حرفه ای خود  خط مشی های 
اخلاقــی و ســازوکارهای عکس خــوب گرفتن را 
درک می کننــد. در ایــن میــان، آن هایــی کــه در 
طولانی مــدت به موفقیت می رســند، کســانی 
هســتند که این ســه ویژگی را دارنــد: 1. آدم ها را 
دوســت دارند؛ ۲. نســبت به جهــان کنجکاوند؛ 
۳. با خودشــان عهد بسته اند که با درستکاری و 

صداقت داستان بگویند.«
حال با توجه به گسترش رسانه های مجازی 
و دسترســی اکثــر مــردم جهــان بــه تلفن هــای 
همراه هوشمند و مجهز به دوربین های عکاسی 
و ویدیویی پیشرفته و سهولت در استفاده از این 

وســیله حیرت انگیز، نقش عکاسان پاپاراتزی 
از حوزه صرفاً تخصصی افرادی شناخته شده 
کــه برای آژانس ها یــا روزنامه ها کار می کردند، 
به ســطح وســیعی از مردم جوامع مختلف با 
فرهنگ هــا و نگرش های غیر همســو، بســط و 
گســترش یافته اســت و اینجاســت کــه ناامنی 
را می تــوان بــا تمام وجود حس کــرد زیرا دیگر 
فقط ســتاره های ســینما و افراد مشــهور هدف 
پاپاراتزی موبایلی نیســتند بلکــه تمامی آحاد 
جامعه بایستی نگران این هرزه نگاری مسموم 
باشــند. در ایــن دنیــای عجیب، نقــش تربیت 
و قــوام یافتگی فرهنگی کمــک خواهد کرد که 
انســان ها به همدیگر احتــرام بگذارند و حریم 
شــخصی دیگــری را هماننــد حریم شــخصی 
خود محترم بدانند. باید آگاه باشیم که »قانون 
طلایی هر فلســفه ای در تاریخ جهان شکلی از 
این پند اســت: آنچه را برای خود نمی پسندی 
بــرای دیگران مپســند« این پنــد حکمت آموز 
را اندیشمند چینی، کنفوســیوس، در دوهزار و 

500 سال پیش تشریح کرد.
ë خرد و نیروی عقلانی

خوشــبختانه راه دیگری هم برای بازنگری 
ایــن  آن  و  دارد  در تجربیــات گذشــته وجــود 
کــه می تــوان از روش رایــج در بین فیلســوفان 
قرن هجدهم اســتفاده کــرد. ایــن روش، خرد 
و نیــروی عقلانی اســت کــه توانایی مــا را برای 
قــرار دادن مســائل در نــگاه عقلانــی کــه یــک 
روند روانشــناختی اســت، افزایــش خواهد داد 
تــا بتوانیــم بخش های مختلــف مغز خــود را 
بــه کار گیریم. وقتــی از عقل خود بــرای تلاش 
جهــت درک کــردن فردی اســتفاده می کنیم، 
قشــر پیش پیشــانی که در قسمت جلوی مغز 
انســان ها است، بســیار بزرگ و فعال می شود. 
این قســمت از مغــز در فرایندهایی مثل بیان 
رفتــار  تعدیــل  و  تصمیم گیــری  شــخصیت، 
اجتماعــی نقــش مهمــی دارد. برنــارد شــاو 
نمایشــنامه نویس معــروف ایرلنــدی چنیــن 
نصیحــت می کند: »بــا دیگــران کاری نکن که 
آنها مجبور شوند همان کار را با تو انجام دهند. 

سلیقه آنها ممکن است متفاوت باشد.«
در خاتمه لازم به ذکر است در جوامعی که 
فساد اقتصادی پررنگ و فرهنگ و اندیشیدن 
کمرنگ شود، فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر 
می شــود، عقده های درونی ســر باز می کنند تا 
با سَرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران، 
دیگــر آزاری را پیشــه کنند. در فضای گســترده 
مجــازی با پنهــان کردن هویت بیمــار خویش 
بــرای تخلیــه و برون ریزی هیجانات ســرکوب 
شــده و بــرای کســب درآمــد بــا به گــرو گرفتن 
آبــروی دیگران برای مشــتی دلار، پاکی عکس 
و تصویــر را نیــز ناپــاک می کنند. آنجاســت که 
پاپاراتــزی رســانه ها را تســخیر خواهــد کــرد و 
جامعه ای سرخورده را به ورطه سقوط خواهد 

کشاند. 
*منابع این مطلب در تحریریه موجود است

برخی پاپاراتزی ها عکس های خود را که شدیداً تابع زمان است 
به آژانس های عکسی که در این زمینه فعالیت می کنند، تحویل 

می دهند تا با قیمت بسیار گرانی فروخته شود. مشهورترین 
آژانس های عکس در لس آنجلس X17 و SplashNews هستند که 

سعی می کنند در کمتر از ۲۴ ساعت عکس را بفروشند. تصاویر را 
بُرش می دهند، زیرنویس ها را اضافه می کنند و به صورت دیجیتال 

به نشریات سراسر جهان ارسال می کنند. سهم عکاس به صورت 
معمولی ۶۰ درصد و سهم آژانس ۴۰ درصد از فروش خواهد بود. 

آنچه مهم است این که بدانیم  همه پاپاراتزی ها عکاس هستند اما 
همه عکاسان پاپاراتزی نیستند


